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دلایل افزایش نرخ ارز
دسته اول دلایل واقعي ارادي، دسته دوم عوامل 

واقعي غیرارادي و دسته سوم دلایل رواني.
عوامــل واقعــي ارادي افزایــش نــرخ ارز؛ 
گاهي دولت ها تصمیم مي گیرنــد براي رونق و 
حمایت از صادرات، نــرخ برابري ارز را افزایش 
دهند و اصــولا افزایش نرخ تســعیر ارز یکي از 
سیاســت هاي تشــویق صادرات و ابزاري براي 
حمایــت از صادرکننــده در رقابــت بین المللي 
محســوب مي شود که به نظر مي رسد در شرایط 
فعلي، دولت چنین انگیزه اي ندارد، زیرا کشــور 
بــا محدودیت صادرات غیرنفتي مواجه اســت. 
در ایــن میان باید توجه داشــت کــه بزرگ ترین 
صادرکننده در کشــور ما، خود دولت است و در 
اثــر افزایش نــرخ تســعیر ارز، درآمدهاي نفتي 
دولت با نرخ بالاتري به ریال تبدیل خواهد شد و 
از منابع حاصله دولت مي تواند استفاده بیشتري 
ببرد. البتــه ازآنجایي که دولت مســئولیت هایی 
مهم تــري از افزایش درآمد صادراتي دارد، بعید 
به نظر مي رســد دولت در شــرایط فعلي چنین 
انگیزه اي داشــته باشــد و اصولا این دلیل براي 
افزایش نــرخ ارز منتفي به نظر مي رســد. یکي 
دیگر از عوامل افزایش نرخ تســعیر ارز، کاهش 
عرضه ارز در بازار اســت و بــا کاهش عرضه و 
تأمین نشــدن نیاز ارزي بازار، نرخ ارز در اثر فشار 
تقاضــا افزایش مي یابد که طبــق گزارش بانک 
مرکزي عرضــه ارز به بازار نه تنها کاهش نیافته، 
بلکه تشــدید هم شــده اســت؛ بنابراین کاهش 
عرضه ارز براي افزایش نرخ تسعیر ارز نیز منتفي 
به نظر مي رسد. با این توضیح باید دلیل افزایش 
نرخ ارز را بین سایر عوامل که غیرارادي هستند، 

جست وجو کرد.
عوامل واقعــي غیرارادي افزایــش نرخ ارز؛  
عوامل دیگري هستند که باعث افزایش نرخ ارز 
مي شــوند، ولي در کنترل دولت نیستند. افزایش 
تقاضا براي ارز در بازار یکي از این عوامل اســت 
که این افزایش تقاضا مي تواند ناشــي از انگیزه 
تبدیــل ریال بــه ارز به منظور خروج ســرمایه از 
کشــور یا با انگیــزه انجام واردات یا اســتفاده از 
ارز به منظور ســرمایه گذاري و کسب بازده باشد. 
کساني که به هر دلیل قصد خارج کردن سرمایه 
خود را به خارج کشــور دارنــد با ایجاد تقاضاي 
اضافي، باعث افزایش نرخ تسعیر ارز مي شوند. 
واردکننــدگان کالا نیز باید منابع ریالي خود را به 
ارز تبدیل کنند و با ارز حاصله اقدام به خرید کالا 
از خــارج کرده و بــا واردات کالا و فروش آن در 
بــازار، کالا را به ریال تبدیل کرده و مجددا با ریال 
حاصله، ارز تهیه کنند و ارز تهیه شده را خارج و 
به جاي آن کالا وارد کننــد. به این ترتیب مي توان 
دریافت که واردکنندگان کالا، کارشان خروج ارز 
از کشور است و هر محدودیتي در این زمینه هم 
باعث کاهش تقاضا براي ارز خواهد شــد و هم 
از تولیدات مشــابه داخلي حمایت خواهد شد؛ 
اما عامــل و انگیزه مهمي که ایــن روزها نمود 
بیشــتري یافته، نگاه سرمایه گذاري به ارز با نیت 
کسب بازده از ارز است. به تازگی و در پي کاهش 
نرخ سود سپرده هاي بانکي، برخي سپرده گذاران 
اقــدام به خروج منابع خــود از بانک ها کرده اند 
و منابــع مالي خــود را به خریــد ارز اختصاص 
داده  اند تا از محل افزایش نرخ ارز کســب سود 
کنند و به نظر مي رســد در مقطع زماني فعلي، 
این عامل بیش از ســایر عوامل، بر افزایش نرخ 

ارز مؤثر است. 
عوامــل رواني افزایش نــرخ ارز؛ گاهي روند 
افزایشي نرخ ارز، این ذهنیت را ایجاد مي کند که 
این روند ادامه و امتــداد دارد و همگان با ورود 
به این فضا، روند افزایشــي را تشــدید و استمرار 
مي بخشند، غافل از اینکه همین ذهنیت و اقدام 
ناشي از آن باعث استمرار این روند افزایشي شده 
اســت. در این حالت کســاني که در اوج قیمت 
منابــع ارزي خود را به ریال تبدیل مي کنند برنده 
این بازي خواهند بود و کســاني که از فروش جا 

مي مانند بیشترین ضرر را خواهند دید. 
صرف نظــر از اینکــه دلیل افزایــش نرخ ارز 
چیست، به نظر مي رسد این افزایش در مجموع 
بــراي اقتصاد کشــور مضر اســت و باید فضاي 
روانــي و واقعي را به نحــوي تغییر داد که نگاه 
کالایي و ســرمایه گذاري به ارز تغییــر کند، زیرا 
حاصــل افزایش نرخ ارز، تضعیف اقتصاد و پول 
ملي، افزایش تورم، تشدید فاصله طبقاتي، فشار 
به تولیدکننــدگان به ویژه آنهایي اســت که وام 
ارزي اخــذ کرده اند که هیچ کــدام از این وقایع، 

مطلوب شرایط امروز کشور نیست.

مسئله کرد، ایران و سیاست آمریکا 
در سوریه

به طورکلی، یک پدیده همیشه می تواند فارغ 
از دلایل اولیه پیدایشــش، زندگی خاص خود را 
آغاز کرده و ســمت و ســویی بیابد که ربطی به 
علل اولیه شــکل گیری آن نداشته باشد. بنابراین 
موجودیت کردی در ســوریه، مستقل از مقاصد 
آمریکا می تواند ســیر خاص خــود را طی کند و 
لایه جدیدی بر مســئله پیچیده کردی در منطقه 
بیفزاید. از آنجا که فعالیت سیاسی سازمان یافته 
عمده ای در گذشــته بین کردهای ســوریه وجود 
نداشــته، ایجاد چنین موجودیتی تا همین جا نیز 

تحول مهمی بوده است.

ادامه از صفحه اول آینه 
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همه پرسی و طرح دو پرسش
یک قاعده کلی در فقــه و قانون گذاری وجود دارد  �

که هر دستور و قاعده شــرعی یا قانونی تابع غرض و 
علت خاصی اســت. اگر غیر از این باشد عملی لغو و 
بیهوده است و شــارع یا قانون گذار هیچ گاه عمل لغو 
و بیهوده انجام نمی دهند. بنابراین طبیعی اســت که 
قانون گذاران در تدوین قانون اساسی، هنگامی که اصل 
٥۹ را تصویب کرده اند، با غرض و علت خاصی این کار 
را کرده اند. هرچند قرار نیست که هر روز یا هر سال یک 
رفراندوم انجام شود، ولی بی معناست که با گذشت ٤۰ 
ســال هنوز حتی یک مورد هم مواجه با چنین مسائل 
مهمی در اقتصاد، سیاســت، فرهنگ و اجتماع نشده 
باشــیم؟ مگر ممکن اســت؟ به طور قطع قرار نیست 
که هر موضوعی که پیشــنهاد می شود فورا تصویب و 
به رفراندوم گذاشــته شود. ولی آیا می توان اصل ورود 
به این بحث را مسدود کرد؟ قطعا پاسخ منفی است. 
همین الان می توان درباره مسائل گوناگونی مثل قیمت 
حامل های انرژی، پرداخت یارانه ها، سانســور، نظارت 
استصوابی، دسترســی آزاد به رسانه ها، حدود قانونی 
حجاب، در موضوعات خارجی و خیلی از مسائل دیگر 
که بســیار هم مهم اســت وارد بحث و گفت وگو شد 
و به صورت طرح های قانونی بــه مردم عرضه کرد تا 
تصویب یا رد کنند. این بهترین شــیوه و فصل الخطاب 

آرای عمومی در اداره کشور است. 

مجرمیت فرد حقوق او را ساقط نمی کند
گفت وگو بــا عمادالدین باقی: در ایران به اشــتباه  �

حقوق متهم را به معنای عام به کار می برند که شامل 
حقوق مجرم هم می شود. فرق متهم و مجرم روشن 
اســت... . متهم حق دارد از لحظه اول وکیل داشــته 
باشــد و در مراحل تحقیقات وکیلــش حضور بیابد؛ 
در غیر این  صورت، دادرســی باطل و بی اعتبار است... . 
متهــم حــق دارد از پاســخ دادن امتناع کنــد و هیچ 
مقامی حق ندارد او را مجبور به پاســخ کند. ســلول 
انفرادی و بازداشــت موقت می تواند عامل فشــاری 
بــرای مجبورکردن به پاســخ دادن باشــد؛ ازهمین رو 
هــم در دوره آیت االله شــاهرودی دســتور تعطیلی 
ســلول های انفرادی به عنوان مصداق بارز شــکنجه 
صادر شــده بود.  در نظام حقوقی ایران قوانین خوبی 
تصویب می شــوند اما بعدا با یک تبصره، اصل قانون 
بــه هوا می رود؛ مانند اینکه اصل ۳۵ قانون اساســی 
می گوید: «در همه دادگاه هــا طرفین دعوا حق دارند 
برای خود وکیــل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب 
وکیل را نداشــته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین 
وکیل فراهم گردد» و این حق اطلاق دارد اما در قانون 
آیین دادرسی ضمن اینکه این اصل تکرار شده، با یک 
تبصره آن را از حیز انتفاع ســاقط می کنند. مسئولیت 
حفظ جان و سلامت زندانی به طور مستقیم به عهده 
ســازمان زندان ها و قوه  قضائیه اســت اما از آنجا که 
طبق احکام فقهی، حکومت ضامن است و باید دیه از 

بیت المال داده شود کل حکومت مسئول است. 

تأمین مطامع سیاسی با اصل ۵۹ قانون اساسی! 
همراه ســازی مــردم بــا خواســته های جناحی،  �

می توانــد به رویارویــی مردم با حاکمیــت نیز منجر 
شــود، به طوری که چنانچه مردم بــا اهداف جناحی 
طیف سیاســی مورد اشاره همراهی کنند، نقش اهرم 
فشــار را علیه حاکمیت بازی کرده و قدرت چانه زنی 
طیف مورد اشــاره بــرای تحقق خواســته های خود 
افزایش چشمگیری پیدا می کند. اینکه گفته می شود 
راهکار حل مناقشــات داخلی پیرامون مسائلی مانند 
آزادی هــای فــردی و اجتماعــی یا حتــی مذاکرات 
موشــکی، حقوق بشر و تروریســم رجوع به اصل ۵۹ 
قانون اساســی اســت را باید در جهــت «ملی کردن 
مطالبات حزبی» دانســت و برگزاری رفراندوم درباره 
مســائل این چنینی براســاس آنچه گفته شد، خلاف 

قانون و متضاد با اراده قانون گذار است. 

جواهر لعل نهرو، از رهبران جنبش اســتقلال هند و 
نخست وزیر این کشــور، از ۱۹۴۷ تا ۱۹۶۴ در مدت زماني 
که در زندان هاي هند در دوره استعمار انگلیس محبوس 
بود، براي دخترش، ایندیرا، نامه هایي مي نوشت. نهرو که 
حقوق د اني زبردست و فارغ التحصیل دانشگاه آکسفورد 
بود، در مجموعه این نامه ها که بعدا در کتابي چندجلدي 
به نام «نگاهي به تاریخ جهان» منتشــر شد، درباره نقاط 
مختلف جهان، تمدن ها و حکومت ها سخن مي گوید. او 
درباره سرزمین و تمدن ایران این چنین نامه خود را شروع 
مي کند: «اکنون به ایران، به ســرزمیني که گفته مي شود 
روحش به هند آمده و در بناي تاج محل کالبد و جســم 
متناســبي براي خود یافته اســت، برویم». او سپس به 
هنر و ســنت هاي ایراني و سیر تطور و مداومت و تکامل 
آنها پرداخته اســت. او از فردوسي و عمر خیام یاد کرده 
و ادامه مي دهد: «به دنبال آنان شــیخ ســعدي شیرازي 
آمد که یکي از بزرگ ترین شاعران ایران است و شاگردان 
مدارس هند در چندین نسل گذشته کتاب هاي گلستان و 
بوســتان او را مي آموختند و در خاطر حفظ مي کردند». 
او از تأثیر زبان فارســي در شبه قاره هند آگاه است: «زبان 
فارســي در دربار امپراتوران مغول هند و به طور کلي در 
آســیاي غربي زبان فرهنگ شمرده مي شود و مانند زبان 

فرانسوي در اروپاست». 
سفر یک خانم گاندي به تهران 

در ســال ۱۹۶۶ میلادي ایندیرا، دختر نهرو، حکومت 
را از طریق نخســت وزیري به دســت گرفت و توانســت 
سیاســت مدارانه و با اقتدار دولت را اداره کرده و هند را 
به عنوان یک کشور آسیایي در صحنه بین المللي مطرح 
کند. او با فیــروز گاندي، یک ایراني حقــوق دان، ازدواج 
کرد. ایندیرا از ابتدا به صحنه سیاست روي آورد و نهایتا 
پــس از چند بار نخســت وزیري در ۱۹۸۴ در یک انفجار 
تروریستي کشته شد. دو پسرش سانجاي و راجیو هم به 
صحنه سیاست در هند روي آوردند. سانجاي در حادثه 
هواپیما در ۱۹۸۰ کشته شــد و راجیو که در یک دوره به 
نخست وزیري رسیده بود، در ۱۹۹۴ در مبارزات انتخاباتي 
در یک انفجار تروریستي به قتل رسید. آخرین سفر راجیو 
گاندي به خارج از کشــور، ســفر او و همســرش، سونیا 
گاندي، به تهران بود. بعدها در جریان اجلاس کشورهاي 
حاشــیه اقیانوس هند در دهلي نو، بر سر میز شام، خانم 
گاندي با اشتیاق از خاطرات شیرین سفر به تهران همراه 
با راجیو ســخن مي گفت. در زمان سفر، راجیو هیچ گونه 
سمت دولتي ای نداشــت و وزارت خارجه ایران به دلیل 
احترام بــه خانواده گاندي، به ویژه خانــم ایندیرا گاندي 
و نقشــي که در لغو میزباني عراق بــراي اجلاس وزرا و 
رهبران کشــورهاي عدم تعهد در عراق به دعوت صدام 

حســین در ۱۹۸۵ داشت، این ســفر را تدارک دیده بود. 
دفتر مطالعات سیاســي وزارت خارجه مسئول پذیرایي 
از خانــم راجیو و همســرش بود. ما یک خــودرو و یک 
راننده در اختیار این زوج گذاشتیم و آنها تهران را حسابي 
گشتند. خانم ســونیا گاندي مي گفت: «با راجیو به بازار 
تهران رفتیم. من یک لباس ســاري هندي پوشیده بودم 
کــه به حجاب زنان ایراني نزدیک تــر بود. همین طور که 
راه مي رفتــم و به فرش ها نگاه مي کردم، یک باره پایم در 
چاله ای وسط بازار فرو رفت. راجیو جلوتر از من حرکت 
مي کرد و متوجه نشد. به زمین افتادم. یکي از جوان هایي 
که در جلوي یکي از حجره هاي نزدیک من نشسته بود، از 
جا پرید و آمد دست من را گرفت و همین طور که داشت 
من را از روي زمین بلند مي کرد، جمله اي به زبان فارسي 
به این مضمون گفت که آیا سلامت هستید خانم گاندي؟ 
مــن فقط دو کلمه خانم و گاندي را متوجه شــدم. بعد 
راجیــو هم آمد و به دعوت آن جوان ایراني رفتیم داخل 
حجــره روي صندلي نشســتیم. من به مچ پایم دســت 
مي کشــیدم که مبادا استخوانش شکسته باشد. برایمان 
چاي آورد. من از این همه محبت و میزباني شگفت زده 
شــده بودم. با خودم فکر کردم که شــاید وزارت خارجه 
ایــران از قبل برنامه دیدار ما از بــازار تهران را هماهنگ 
کرده، زیرا این مرد من را مي شــناخت و من را به نام صدا 
کرد. وقتي که درد پایم بهتر شد و مي خواستیم از حجره 
خارج شویم، از جوان تشکر کردم و گفتم که یک سؤال از 
شما دارم؛ شما از کجا در این ازدحام بازار من را شناختید 
و به نــام صدا کردید؟ جوان کمي تأمل کرد و گفت مگر 
شما هندي نیستید؟ گفتم چرا. جوان خیلي عادي پاسخ 

داد خوب همه زنان هندي خانم گاندي هستند دیگر».
روابــط ایران و هند ریشــه در تاریــخ دارد. واقعیت 
این اســت که هند در عین حال کــه یک لحاف چهل تکه 
اســت و مکاتب فکري و گرایش ها و مذاهب مختلف با 
مردماني با نژادهاي متفــاوت در کنار یکدیگر به صورت 
مسالمت آمیز زندگي مي کنند، اما تأثیر ایران و زبان فارسي 
بر شــبه قاره هند انکارناپذیر اســت.  همسایگي ایران و 
هند در آســیاي جنوبي و آسیاي جنوب غربي، این روابط 
را تعمیق بخشیده اســت. در طول تاریخ کمتر ملتي به 
اندازه ایرانیان و هندیان بــا هم ارتباط دیرینه و تنگاتنگ 
داشته اند. پس از اســلام، این تعاملات توسعه بیشتري 
یافته و فرهنگ اســلام از ســرزمین ایران به هند رفت و 
سرگذشــت و سرنوشت این ملت، در مقاطع متعددي از 
تاریخ ورود اســلام به هند، به یکدیگر گره خورد؛ تا جایي 
که در زمان صفویه، امپراتوري بابریان با حمایت ایشــان 
قدرت یافــت و زبان و هنر و معماري ایراني، بر شــئون 
فرهنگي هند حاکم شد. امروزه تعداد کتب خطي فارسي 
و آثار نقاشــي مکتب هــاي قزوین و اصفهــان در هند، 

بیش از ایران اســت و چشم سیاحان خارجي در هند به 
شــاهکارهاي معماران ایراني همچون تاج محل روشن 
مي شــود. فرهیختگان هند، همواره ایــران را به عنوان 
مهــد تمدني که تعاملاتش با هند تأثیرات فراواني بر آن 
گذاشته، محســوب کرده اند. نمونه هایي از این نگرش را 
در آثار جواهر لعل نهرو ماننــد نگاهي به تاریخ جهان ، 
کشف هند از عظمت فرهنگ ایرانیان و سخنان و مقالات 

رابیندرانات تاگور درباره حافظ مي توان دید.
هند امروز

هند بزرگ ترین دموکراســي جهان و دومین کشــور از 
لحاظ تعــداد جمعیت با جمعیتي حــدود یک میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون نفر اســت و بدون شــك، نقش مهمي در 
سازمان هاي بین المللي دارد. حدود ۴۰ درصد از کارکنان 
ســازمان هاي تخصصي ملل متحد هندي هســتند. اگر 
قرار باشــد که به کشــورهاي عضو دائم شــوراي امنیت 
ملل متحد، کشوري اضافه شود، هند از اولین انتخاب ها 
خواهد بــود. جنبش غیرمتعهدهــا از زمان جواهر لعل 
نهرو در هند شــروع شــد. امروزه هند یکــي از دارندگان 
سلاح هسته اي در جهان است. هند از نمونه هاي موفق 
در خودکفایي صنعتي و کشــاورزي اســت کــه جایگاه 

ویژه اي را در جهان از لحاظ اقتصادي کسب کرده است.
ایران و هند پس از انقلاب اســلامي ایــران در ۱۹۷۹ 
روابــط خود را توســعه دادنــد. ایران تا قبــل از انقلاب 
عضو ســازمان پیمــان مرکزي بود که به نوعــي در برابر 
کشورهاي بلوک شــرق مانند اتحاد شوروي و کشورهاي 
نزدیک به مســکو مانند هند صف آرایي کرده بود. ایران و 
هند جزء گروه ۷۷ و همچنین گروه ۱۵ هســتند. در قالب 
همکاري هاي آســیایي هند در کنار روســیه، چین و ژاپن، 
ایران مي تواند یکي از قطب هاي اساســي را در چارچوب 
منطقه گرایي شــکل دهد. همکاري هــاي ایران و هند در 
زمینه هــاي انرژي، فرهنگ و دیالــوگ تمدني براي دیگر 
کشورها مي تواند نمونه اي قابل قبول باشد. هر دو کشور 
در سازمان همکاري هاي شانگهاي یکي به صورت عضو 
و یکي به صورت ناظر هستند.در صحنه جهاني نیز ایران 
و هند همچون دو همســایه نزدیک با یکدیگر همکاري 
مي کنند. در فعالیت هاي منطقه اي با پتانســیل بالا براي 
رســیدن به منافع مشــترک در گســترش همکاري هاي 
اقتصادي، سیاسي و تجارت، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه 
با تروریســم تلاش مي ورزند تا از ایــن رهگذر به صلح و 
ثبات منطقه اي و جهاني دســت یابند.رهبران سنتي هند 
مانند خانم ایندیرا گاندي، راجیو گاندي و ناراسیمها رائو به 
ایران نگاه مثبت تاریخي و استراتژیک منطقه اي داشتند. 
اما نگاه رهبران جدید هند به ایران مانند گذشــته نیست. 
نخســت وزیر مودي با دیدگاه اصلاحــات اقتصادي خود 
در فکر توسعه همه جانبه هند اســت و افرادي مانند او 

شاید به زندگي با ارزش هاي غربي بیشتر از ایران اهمیت 
مي دهند. گرچه در همین چارچوب مجددا نیازهاي انرژي 
هند، آنان را به داشتن رابطه نزدیک با ایران ملزم مي کند.

منافع و نگراني هاي مشترک 
در ســال هاي اخیــر هند تحــولات چندجانبــه اي را 
پشت سر گذاشــته اســت. از اوایل ۱۹۹۰ در دولت حزب 
کنگره به رهبري مان موهان سینگ که خود از اقتصاددانان 
صاحب نام است، هند به آزادسازي اقتصادي روي آورد. 
خروج نیروهاي شــوروي از افغانستان و سپس فروپاشي 
شــوروي، هند را از وضعیت دوقطبي رها کرد. شــوروي 
و هند از یک ســو و آمریکا و پاکســتان از ســوي دیگر در 
مسائل ژئوپلیتیک منطقه بازیگر بودند. از سوي دیگر هند 
و چین داراي اختلافات مرزي هســتند و چین از پاکستان 
براي فشــارآوردن بر هند اســتفاده مي کند. دوري هند از 
سوسیالیســم و نزدیکي به نظام بازار آزاد به هند اختیار 
عمل بیشتري داد. به نوعي که روابط خود را با کشورهاي 
غربي نزدیک تــر کرد. در ۱۹۹۸ هند با آزمایش موشــک 
هسته اي باعث تحریم هاي گسترده آمریکا علیه این کشور 
شد. اما دیري نپایید که با توجه به حادثه ۱۱ سپتامبر و وزن 
فوق العاده هند در مسائل بین المللي و آسیایي، سیاست 
خارجي آمریکا از تکیه کردن به پاکســتان به سمت هند 
چرخید و دو کشــور پیمان اســتراتژیک را در ۲۰۰۳ امضا 
کردند.دو کشور ایران و هند درباره  نگراني هاي منطقه اي 
در آســیاي جنوبي به ویژه امنیت و ثبات منطقه اي داراي 
تناقض جدي نیستند، بلکه منافع و نگراني هاي مشترک 
دارنــد. علاوه بــر قرابت جغرافیایي، ایــران و هند داراي 
منافع مشترک نیز هستند. همچنین دو کشور داراي منافع 
در آسیاي مرکزي هستند. این منطقه وسیع که در گذشته 
در تســلط روسیه و اتحاد شــوروي بوده، اکنون به دنبال 
مدلي براي توســعه همه جانبه و رشــد اقتصادي است. 
هنــد چندان با پروژه بزرگ چین بــا نام «یک کمربند، یک 
جاده» همراه نیست. با توجه به عدم دسترسي مستقیم 
هند به آســیاي مرکزي و افغانســتان، نقش بندر چابهار 
تنها بندر اقیانوســي ایران آشکار مي شــود. هند ایران را 
به عنوان شــاهراه اصلي رسیدن هند به آسیاي مرکزي و 
قفقاز تلقي مي کند و مایل اســت که از این مسیر ترانزیت 
هرچه بیشتر اســتفاده کند. مسئله افغانستان یکي از آن 
نگراني هاي مشترک است. به لحاظ همکاري هاي دفاعي 
نیروي دریایي ارتش جمهوري اســلامي با نیروي دریایي 
هند مي توانند مانورهاي مشــترک برگزار کنند. مســئله 
کشــمیر یکي از نقاط افتراق بین ایران و هند است.درباره 
افغانستان دو کشور ایران و هند عقیده دارند منافع ملي 
آنان ایجاب مي کند که شــاهد افغانســتانی امن، قوي و 
مســتقل، عاري از مداخله خارجي و باظرفیت در مقابله 
بــا نیروهاي خارجــي، توانا در حکومت با مبناي وســیع 
اجتماعي منعکس کننده تکثر جامعه افغانستان و باثبات 
از طریق اجمــاع ملي فراگیر که از ســوی افغان ها و نه 

نیروهاي خارجي انجام پذیرفته، باشند.
ادامه در صفحه ۱۵

به بهانه سفر ۳ روزه رئیس جمهوري به هند 
هندوستان؛ همسایه کهن

حرکت دموکراسی اســرارآمیز و به عنوان شکلی 
از حکومــت همــواره در تلاطم، تغییــر و بی ثباتی 
است. برخی کشورها از سیســتم غیردموکراتیك به 
سمت دموکراســی در حال گذار هستند، درحالی که 
برخــی دیگر نظــام دموکراتیک را کنــار می گذارند. 
در واقع نمی توان گفت کشــوری که به دموکراسی 
دست  یافت، برای همیشه در بازی دموکراسی باقی 
خواهد ماند. دموکراسی یک نتیجه نهایی و غیرقابل 
بازگشت نیســت؛ امواجی دارد که در سال های اخیر 
بیشــتر و بیشــتر آن را به یک نتیجــه موقتی نزدیک 
می کند. شــاخص دموکراسی نشــان می دهد کمتر 
از پنــج درصــد از جمعیــت کل جهان امــروزه در 
«دموکراسی کامل» به ســر می برند، اما آیا می توان 
دموکراســی را با عدد و رقم انــدازه گرفت؟ چگونه 
کشــورهای مختلف با تاریخ، سنت ها و فرهنگ های 

متفــاوت می توانند به یک روش با یکدیگر مقایســه 
شوند؟ 

در گــزارش اخیر واحــد اطلاعات اکونومیســت 
(EIU) بیان شــده روند جهانی «رکود دموکراسی» 
ادامــه دارد و دموکراســی در برخــی کشــورها که 
سال ها به عنوان کشورهای امن دموکراتیک محسوب 
می شدند، عقب گرد را تجربه می کند؛ برای مثال، در 
کشــوری مانند آمریکا پــس از روی کارآمدن دونالد 
ترامپ شــاخص دموکراســی کاهش آشکاری را در 
کیفیت نشــان می دهد، به گونه ای که آمریکا در سال 
۲۰۱۷ هم رتبه با ایتالیا و همراه با فرانســه و ژاپن در 

دسته «دموکراسی های ناقص» قرار دارد.
درباره تعریف دموکراســی اجماعی وجود ندارد 
و تعریف آن مورد اختلاف و چالش است. گرچه دو 
اصطــلاح «آزادی» و «دموکراســی» در یک معنا به 
کار گرفته می شــوند، اما این دو مترادف و هم معنا با 
یکدیگر نیستند. دموکراسی را می توان مجموعه ای از 
رویه هــا و اصولی در نظر گرفت که آزادی را نهادینه 
و در نهایت، حمایت می کند. تعریف دموکراســی با 
ابهام همراه اســت، اما امروزه بیشــتر اندیشمندان 

حداقل درباره ویژگی های دموکراســی توافق دارند؛ 
بنابراین این ســؤال پیش می آید که چه ویژگی هایی 
دموکراسی را شکل می دهد؟ ویژگی های دموکراسی 
را شــامل دولت بر پایه رأی اکثریــت، انتخابات آزاد 
و عادلانــه، حمایت از گروه های اقلیــت و احترام و 
رعایت حقوق بشر می دانند و پیش شرط دموکراسی 
برابری در برابر قانون، رویه های قانونی و کثرت گرایی 
سیاسی اســت؛ ازاین رو واحد تحقیقات اکونومیست 
برای اندازه گیری دموکراسی از مدلی استفاده می کند 
که ۶۰ شــاخص متفــاوت را در پنج گــروه- فرایند 
انتخابات و کثرت گرایی، کارآمدی دولت، مشــارکت 
سیاسی، فرهنگ سیاســی دموکراتیک و آزادی های 
مدنــی- ارزیابی می کند، هرچند ایــن مدل نیز مانند 
ســایر مدل های آمــاری محدودیت های خاص خود 
را دارد.براســاس این مدل، دموکراسی نظامی است 
که در آن شهروندان آزادانه و بر پایه رأی اکثریت در 
تصمیم گیری های سیاســی مشارکت می کنند، گرچه 
رأی اکثریــت لزوما و ضرورتا دموکراتیک محســوب 
نمی شــود؛ ازایــن رو دموکراســی بر پایــه حق رأی 
اکثریت باید با تضمین حقوق بشــر و حق گروه های 
اقلیت ترکیــب و تکمیل شــود. حداقــل کارآمدی 
دولت نیز از پایه های اساســی دموکراسی است. اگر 
تصمیم های دموکراتیک درست، صحیح و شفاف به 
اجرا درنیایند، دموکراســی معنــا و مفهوم خود را از 
دست می دهد، اما ازآنجاکه دموکراسی چیزی بیش 
از حاصل جمع نهادهای دموکراتیک است، در نتیجه 
فرهنگ سیاســی دموکراتیک نیز برای مشــروعیت، 
کارآیــی و در نهایت، پایداری دموکراســی ضرورت 
دارد. فرهنــگ انفعــال و بی تفاوتی با دموکراســی 
سازگار نیست. از سوی دیگر، فرایند انتخابات به طور 
طبیعــی جمعیت را به برندگان و بازندگان انتخابات 
تقســیم می کند و یک فرهنگ سیاســی دموکراتیک 
بر این باور اســت که بازندگان انتخابات باید به رأی 
اکثریت احترام بگذارند و امکان انتقال مسالمت آمیز 
قدرت را فراهم کنند. مشارکت نیز از اجزای ضروری 
دموکراسی است. یک دموکراسی سالم به مشارکت 
فعال، آزادانه و منســجم تمام شــهروندان وابسته 
اســت و زمانــی تحقــق می یابد که شــهروندان به 
مشــارکت در بحث های عمومی، انتخاب نمایندگان 

و عضویت در احزاب سیاسی تمایل داشته باشند.
اطلاعــات  واحــد  ارزیابــی  آخریــن  براســاس 
اکونومیست از شاخص دموکراســی در سال ۲۰۱۷، 
ایران بــا چهار رتبه بهبود نســبت به ســال قبل در 
جایگاه ۱۵۰ در میان ۱۶۵ کشــور و دو سرزمین جهان 
قرار گرفته است. این در حالی است که ترکیه در رتبه 
۱۰۰، پاکستان ۱۱۰، عراق ۱۱۲ و افغانستان در رتبه ۱۴۹ 

قرار دارند.

بررسی روند تغییر شــاخص دموکراسی در ایران 
از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷ نشــان می دهد کمترین میزان 
دموکراســی به سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) با امتیاز کل ۱٫۹۴ 
مربوط می شود. شــاخص دموکراســی در ایران در 
سال ۱۳۹۰ با ۰٫۰۴ رشد به ۱٫۹۸ رسید و این میزان تا 
سال ۱۳۹۳ ثابت باقی ماند. پس از سال ۱۳۹۳، این 
شــاخص به تدریج و به کندی روند مثبت و صعودی 
را پیموده و در ســال ۱۳۹۶، امتیاز کل ایران از منظر 
دموکراســی در یــک مقیاس ۱۰ درجــه ای به ۲٫۴۵ 

رسیده است.
تعــداد  در دســته «مشــارکت سیاســی» کــه 
رأی دهندگان، ســطح مشــارکت و نمایندگی زنان و 
گروه های اقلیت، مداخله عموم مردم در سیاســت، 
آزادی اعتراض و ســواد افراد بزرگســال را شــامل 
می شــود، امتیاز ایران ۴٫۴۴ است. این در حالی است 
که در هر دو گروه «کارآمدی دولت» - شامل قدرت 
قوه مقننه بــرای تأثیرگذاری بر سیاســت، نظارت و 
موازنه قدرت، فســاد و اعتمــاد عمومی به دولت - 
و «فرهنــگ سیاســی دموکراتیک» - که انســجام و 
اجماع جامعه و درک عامه مردم و احساس آنها به 
نهادهای دموکراتیــک را دربر می گیرد - امتیاز ایران 

به ترتیب ۳٫۲۱ و ۳٫۱۳ است.
امتیاز ایران در آزادی های مدنی فقط ۱٫۴۷ است 
که امتیاز پایینی محسوب می شود. در واقع، از منظر 
آزادی های مدنی امتیاز ایران با عربســتان سعودی، 
گینه و چین برابر است. عواملی که آزادی های مدنی 
را شکل می دهند شامل آزادی بیان، وجود و حضور 
رســانه های آزاد و قوی، برابری، حقوق بشر، تبعیض 
جنســیتی و آزادی هــای فردی اســت کــه در ایران 
پایین تر از متوســط دموکراســی های جهانی ارزیابی 
شده است.گرچه شــاخص دموکراسی در ایران روند 
صعــودی و بهبود را نشــان می دهد، امــا این روند 
بسیار کند اســت. انتظار این است که قوای سه گانه 
نگاه دقیق تری به این شــاخص ها داشته باشند. امید 
اســت با وضع قوانین مشــخص انتخابــات و قانون 
احزاب سیاســی با تغییر نظــام انتخاباتی از اکثریتی 
به تناسبی یا ترکیبی از اکثریتی و تناسبی کثرت گرایی 
در انتخابــات را بیشــتر و بهتر امکان پذیــر کرده و از 
فســاد، اختلاس و انواع جرائم اقتصادی پیشــگیری 
کنیم. باید برای بهبود فرهنگ و مشــارکت سیاســی 
تلاش کنیــم، آزادی های مدنی را تضمیــن کنیم، از 
محدودیت هــای روزنامه نــگاران بکاهیم، رویه های 
قضائــی را شفاف ســازی کنیم، پاســخ گویی باید در 
جامعــه ایران نهادینــه و به مســئولیتی انکارناپذیر 
تبدیل شــود تا اعتمــاد مردم بــه نهادهای مختلف 
افزایــش یابد؛ چراکــه اعتماد عمومی ســرمایه هر 

حکومتی است.
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